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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

نس و فصل در ماهيـات بـسيطه        جدر تتمه بحث گذشته كه صحبت از كيفيت         

استقرار و انتزاع عقلـي از هويـات بـسيطه خارجيـه بـه              بود صحبت شد از نحوه      

 كه گفته شد عقل اين تجزيه و تحليل را از خود امر             ،واسطه تجزيه و تحليل عقل    

مثلا فرض كنيد   تواند به دست بياورد     مبهم به يك امر مبهم و به يك امر معين مي          

يدر مورد ماده و صورت خارجي كه انضمام دو امـر محـصل يكـي مـاده و يك ـ                  

 منتهـي مـا در      ،كنـد  تركيب در خارج تحقق پيدا مـي       ،صورت است و بواسطه آن    

 كه  ،امر واحد است   بلكه يك    ،كنيم امر مركب نيست   خارج آنچه راكه مشاهده مي    

ل تجزيـه   در تجزيه و تحليل عقلي به دو امـر محـص          ذهن و عقل آن امر واحد را      

كند و بواسطه تركيب او آن      با صورت تركيب مي   كند و ماده را     كند و انتزاع مي   مي

حـداني  كنند و ما آنها را امـر و ل پيدا ميكنند و تحصاعيان خارجي تحقق پيدا مي   

حـداني بيـشتر در خـارج نيـست      يك امر و   ،آوريم حساب مي  كنيم و به  تصور مي 

 جـنس و فـصل   ،روي اين جهت به آنچه كـه در خـارج تحقـق دارد از مركبـات             

.شوداطلاق مي

          كند ن تحقق پيدا مي   همين مساله در مورد ماهيات بسيطه به عنوان مبهم و متعي

در مـورد   كـه    در انـضمام دو شـيء بـه يكـديگر            ،نه انضمام دو شيء به يكديگر     

 ولي در اينجـا كـه       ، در آنجا اين مساله وجود ندارد      ،ماهيات مركبه خارجيه هست   

 مساله امور بسيطه هست آنچه كه در خارج واقع است امر بـسيط اسـت و           ،مساله

منتهي آن مركب عقلي موجب     آنچه كه در تجزيه و تحليل عقلي امر مركب است           

توانـد  ليه و فصل عقليه مـي     مركب خارجي نخواهد شد و عقل آن را به جنس عق          
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 فرض كنيد در مورد رنگ همان جنس عقليه او كه مبهم است عبارت              .متعدد كند 

رض و اختلافش با ساير اعراض كيفيت ظهوري را كه          عنماد اين   است از كيفيت    

را تـشكيل  شـكل   لـوني  فرض كنيـد كيفاين به عنوان امر مبهم دارد و در مورد        

ز شكل داريم آن چيـزي اسـت كـه بـه چـشم مـا از       كه ما ارا دهد و برداشتي  مي

گـردد  يـات برنمـي   مرئهـم كـه داريـم بـه         چون كيفيات ديگري    ... شكلنظر  نقطه

 كيف ،قات داريم امثال ذلك و التذاذات، كيف نفساني داريم      ذوممسموعات داريم   

كند آن به شكل مربوط اسـت       خارجي داريم اما آنچه را كه به لون ارتباط پيدا مي          

يات ما امتيـاز    ين مرئيات و غيرمرئ   ب او    همان امر مبهمي است كه بواسطة      شكلكه  

شويم و آن شكل كه به اين صورت مبهم هست بواسطة يك مرتبه فصلي             قائل مي 

شود فرض كنيـد    يات براي ما لحاظ مي    مرئ آن مراتب اين     ،شودكه از او انتزاع مي    

همـان آن شـكلي كـه       ش بواسطه   تسياهي باشد يا قرمزي يا سبزي و سفيدي كيفي        

بنحوي شود فرض كنيد كه اگر      بعنوان مبهم در نظر آمده است براي ما حاصل مي         

گويند اگر بتواند منعكس كند آن را باشد كه نور را نتواند ارائه بدهد آن را تيره مي

ح باشد آن رنـگ     گويند در خود مراتب روشني هم اگر فرض كنيد مفرِّ         روشن مي 

،حيتش كـم باشـد الـوان ديگـر        آن جنبه به اصطلاح مفرِّ    شود اگر   سبز  شمرده مي   

مراتبي كه ما در اينجا داريم بعنوان فصليت اين همان بروز و ظهور همـين مرتبـه                 

شكليت خواهد بود خب در اينجا بعنوان امر مبهم و مفصل است يعني مـا همـان            

 چيـزي   آورديم و آن را فصل قرار داديم نه اينكه        امر مبهم را به صورت متعين در      

ضميمه كرديم و او را از بقيـه جـدا كـرديم و دو امـر متحـصل خـارجي           به او   را  

        بوجود آورديم و از تركيب به او آن تحص          ن ل خـارجي حاصـل شـده اسـت تعـي

حاصل شده به اين كيفيت خب مساله نبوده درست، اين مساله در مـورد كيفيـت                

ي را كـه ايـن فـرد        اهل جنس و فصل در ماهيات بسيطه است پس بنابراين اشكال          
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مستشكل و محلل نسبت به جنس و فصل در ماهيـات بـسيطه داشـت و مطلـب                  

تواننـد داراي   ايشان از آنجا كه ماهيات بسيطه تركب خـارجي ندارنـد پـس نمـي              

آنها منتفي اسـت    جنس و فصل خارجي باشند و چون جنس و فصل خارجي در             

است اين مطلب ديگـر     شود لوازم ماهيت  آنچه كه بعنوان جنس و فصل لحاظ مي       

يي نخواهد داشت زيرا بنابر فرمايش مرحوم آخوند اگر قرار بر اين است             طبعا جا 

 بـساطت آن  يت خارجي دچار ابهام باشيد بواسطة   كه شما در تشخيص واقعي ماه     

ماهيت خارجي بايد در ماهيات خارجي مركبه هـم دچـار ابهـام باشـيد زيـرا در                  

شود با ماهيـات مركبـه    ه در نظر گرفته مي    جنس و فصليتي كه براي ماهيات بسيط      

 كه مـا بتـوانيم بـراي         و اگر قرار بر اين باشد      ،تفاوتي وجود ندارد اين يك مطلب     

نظـر   خارجيه بواسطة  انتـزاع عقلـي جـنس و فـصل در اينجـا در                ماهيات مركبة 

 گشا خواهد بـود در آنجـا   بگيريم همين انتزاعات عقليه در ماهيات بسيطه هم راه        

د كـه البتـه   شـو عنوان يك فصل در نظر گرفته مي متحصل بعنوان جنس و بمردو ا 

تحص         ل بـه عنـوان تبـديل امـر         ل آنها جدايي از يكديگر نيست بلكه همان تحـص

  فصل است منتهـي شـما در آنجـا جـنس را     ن و ممتاز بواسطةمشترك به امر متعي 

 ايـن دو را بـا هـم     بعد وتوانيدتوانيد در نظر بگيريد و فصل را هم مي        مستقلا مي 

نه انضمامي چطور اينكه مرحوم     اش اتحادي است    كنيد كه اين ضميمه   ضميمه مي 

 همين مطلب را فرمـوده بودنـد همـين    در انواع خارجيب حاجي هم در باب ترتّ   

مساله در مورد انواع بسيطه مثل اعراض هم در آنجا وجود دارد و نسبت بـه آنهـا    

گوييـد الان مـا    به جواهر شـما چـه مـي         نسبت ،هم حالا نسبت به اعراض هست     

 منفصله داريم و مجرده داريم در آنجا كه ديگـر           ، نوريه داريم  ،جواهر عقليه داريم  

ب خارجي چون ماده ديگر در آنجـا نيـست مـاده و             جنس و فصل به واسطة تركّ     

صورتي در آنجا نيست شما قائل هستيد بـراي آن اشـياء و موجـودات مجـرده و                  
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يه چه تصوري از تمايز داريـد و چـه تـصوري از اشـتراط در             عقول و مراتب نور   

حـداني وجـود    تواند وجود داشته باشد آيا در آنجا همه بعنوان يك امر و           آنجا مي 

س بنابراين متعدد هـم     دارند پس اين امتياز و تعدد از كجا آمده اگر تعدد هست پ            

يـد بـا    كندارد چطور در ذات پروردگار شما حكم بـه تعـدد نمـي            وجود خارجي   

د در ذات را ايجـاب      وجود صفات مختلفه و اسـماء مختلفـه لايتناهيـه ايـن تعـد             

 اينكه ذات ذات مجرد و بسيطه است همينطور در مراتب نفـوس             كند بواسطة نمي

و مراتب عقول و مراتب نوريه هم مساله به همين كيفيت اسـت در همانجـا هـم                  

منتهي كند  در آنجا انتزاع مي     را الامتيازي و يك مابه   الاشتراكيآيد يك مابه  عقل مي 

آلامتيـاز آن  بواسـطه آن مابـه  ن آنهـا دارد و     تحقق و تعي   الامتياز همان جنبة  آن مابه 

 نوريه آنها مشخص خواهد شد نه اينكه در آنجا انضمام وجود ندارد ضـمي    مرتبة

اي در آنجا وجود نـدارد هرچـه هـست در آنجـا     در آنجا نيست و صورت و ماده     

 فـساد    عـالم كـون و     وماده نيست ماده مربوط به اين عالم كثـرات          صورت است   

بايد به يـك معنـاي مجـازي         را اگر ما بخواهيم در آنجا تصوير كنيم          ، ماده هست

 آنها را در حقيقت وجوديه تصور كنـيم كـه آن حقيقـت              همان جنبة اشتراك همة   

 فـصلي  جنبـة  و آن امتياز و مرتبه و شدت نورية آنها   مادي آنهاست  ةوجوديه جنب 

بخواهيم تصور كنيم والا اگر بخواهيم به خود مـاده          آنهاست به اين كيفيت اگر ما       

 در  الكـلام توضـيح  مساله راهي ندارد      اين حدنفسه كار داشته باشيم نه در آنجا      في

اين است كـه حيثيـات و    بيان رفع شبهه از تحقق جنس و فصل در حقايق بسيطه            

كنيم حيثياتي را كـه     ق انتزاع مي  يرا كه ما از حقا    آن معاني    از حقايق    معاني منتزعة 

كنيم فرض كنيد خصوصياتي را كه ما از اين حقـايق انتـزاع       ما از حقايق انتزاع مي    

گـوييم فلانـي از حيـث     كنيم اين حيثيات و اين معاني مـثلا فـرض كنيـد مـي             مي

رش در فـن و اينهـا خطـاط بهـش      حشود از حيث تب   علميتش بهش عالم گفته مي    
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شود اگر شخص جامع بر مسائل باشد از حيث نقاشي بهش نقاش گفتـه               مي گفته

شود از حيثيات مختلفي كه ممكن است بر يـك شـخص        مصور گفته مي   ،شودمي

منها ما ينتزع من حقيقة بحسب حالها فـي          ينتزع خارجي گفته بشود      به لحاظ آن ما   

ر واقـع او را     دخب بعضي از اينها هستند كه ما از حقيقت و حسب حالش             الواقع

 منتزع واقعي اينها متعدد است به لحاظ تعـددش آن حيثيـات             كنيم يعني انتزاع مي 

كنيم يك شخصي كه عالم هست به لحاظ علمـش مـا       كدام ما انتزاع مي   هم از هر  

 ـ              بهش طبيب نمي   ار گوييم خب نيست يا به لحاظ اينكه عالم اسـت مـا بهـش نج

 ـ           دارد كرسـي   بيـاورد برمـي   ه در در  بگوييم خب نيست به جاي اينكـه تختـه را ب

يا به لحاظ اينكه فرض بكنيد نقاش است بگوييم حـالا چـون آقـا          كند  درست مي 

علمش زياد است نقاش ماهري است به جاي اينكه گنجشك درسـت كنـد گـور               

شود كه چون حالا فرض كنيد يك نفر عالم هرچيزي را نميدهد خر تحويلتان مي

بيب هم هست عالم بودن خب در مسائل امروزي     هست ما بگوييم پس بنابراين ط     

درش باشـد  است همين است ديگر و يك مقدار درايه و حديث هم           اصول و فقه    

شـود اگـر اهـل عرفـان و        خوب است اما كسي كه فلسفه باشد عـالم گفتـه نمـي            

شود اگر مورخ و مفسر باشد بـه او عـالم گفتـه         معرفت باشد به او عالم گفته نمي      

 درست شد خـب حـالا اگـر شخـصي يـك همچنـين        ،ن است فقط همي شود  نمي

.آيد حالا طبيب هم هستي ازش درميعالمي بود ما بگوييم حيثيات مختلف

يك كسي بود از همين علماي اينطوري بود ما برديمش دكتر مريض بود ايـن               

 طبيبي پيش آندانست ما هم نگران بوديم   نظر مي خودش را در همه چيز صاحب     

 براي خودش كسي بود بعد ما رفتيم خيلي تازه بـه  ي بود كه  يبكه برديمش يك طب   

كـرد  ما احترام گذاشت كه بهش چيزي نگفت حالا نشستيم اين كمـرش درد مـي              

يك مقدار باهاش صحبت كرد و گفت ما آنجا بوديم هر دكتري را قبول نداشـتيم               
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 خـدا آمد شروع كرد به اين حرفها اين بهش نگاه كـرد و بعد هم دكتر منزل ما مي     

گويـد آقـا چـه    به خير كند حالا به توصيه مرحوم آقا بود گفتـيم اي داد ايـن مـي     

 آن هم بخاطر ما خيلي ملاحظه كرد گفت و گفـت     !؟فرستد مطب ما  كسايي را مي  

تا رسيد به نسخه نوشتن اول چيزي كه نوشت آمپول بود  گفت آقا آمپول را خط                 

بهت نگفتم آن هـم بخـاطر       بكشيد گفت هرچي تا بحال گفتي گوش دادم هيچي          

م بايد تـا پـايين عمـل كنـي اگـر            گويبود نسخه را از آن بالا كه مي       هراني  ي ط آقا

اين فهميـد آنجـا كـه مطـب و دكتـر            گفتم شروع شد    كني بلندشو برو بيرون     نمي

 اينجا اين حرفهـا نيـست گفـت حـالا           ،اش آنجا جاي ديگري بود    آمد در خانه  مي

ي  گفت تو دكتـر ت آمپول براي من خوب نيست، گف شود آمپول را خط بزني    نمي

دكتر كارشان را آقاي ؟ فهميد اينجا نبايد صحبت كند گفتم حالا آقا بگذاريد يا من

قضيه را به هـم مالانـديم و   سر وته   آييم و   بكنند بعد ما يك طوري با هم كنار مي        

وقتي برگشتند بهش گفتم اين پيرمرد را هوايش را داشته بـاش گفـت مـن عمـداً            

همين كارها را كرده كـه مـن   گفتم كه حواسش جمع باشد به اينها عمل بكند اين    

طورند يعني يك كلمه فقـه و       ها همين حالا بعضي فهميدم اين مرض تويش مانده      

كند هم طبيب است و هم مهندس و هم معمـار اسـت و هـم         اصول اين خيال مي   

    دنيا و مـسائل  ور همةبالا و پايين و متخصص در ام  م و   قيطار است همه چي منج 

اش هـم معلـوم     شود و نتيجـه    اينطوري نمي  ،اينطوري نيست ظاهرا  دنيا ولي خب    

بعـضي از اينهـا     و منها ما ينتزع منها باعتبار ملاحظـة العقـل         است چه خواهد شد     

شود بخاطر ملاحظات عقل والا نه اينكه در خارج هـم          ات و معاني انتزاع مي    حيثي

كند و  را انتزاع مي  آيد اينها كند عقل مي  آيد انتزاع مي  نه خود عقل مي   متعدد است   

اينچنين  است كه معنايي را كـه      بأن يتصور العقل المعني الذي    آورد  ميخودش در 

متحد است كند و له اينها را عقل تصور مي نفس امري امور محص   مخلوط است از    
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و لا متحـدا     است ولي اين مخلوط نيست ايـن       حدكه اين معنا مت   هو مخلوط با او   

 إليه المعاني المخصوصةو يضمكند بعنوان مبهم   آن معنا را تصور مي    بل أمرا مبهما  

آن معنـايي را كـه   آيد كند پس عقل ميو معاني مخصوصه را به او هم ضميمه مي   

گيـرد كـه    مخلوط است در نفس امر به يك امور متحصله اين معنا را در نظر مـي               

 واقع مخلوطي نيست و اتحادي با اين ندارد بلكـه      ولي در متحد است با اين امور      

كند براي خودش مثـل لـون        اين امر مبهم را جنس فرض مي       ،يك امر مبهم است   

اي را كـه باعـث      و بعـد آن معـاني مخـصوصه       كند  جنس براي خودش تصور مي    

آيد به آن معناي مبهم به امـر        شود بين آن لون و بين ساير الوان امتياز باشد مي          مي

از ء محـصل  ء محصل بـشي   و هذا الانضمام ليس كانضمام شي     كند  ضميمه مي مبهم  

دو شيء باشند و متميز     انضمام دو شيء محصل و متحقق خارجي نيست تا اينكه           

كه بواسطه انـضمام شـيء      ء ثالث و قد حصل بانضمامهما شي    باشند في نفس الامر     

ست به شـيئي كـه   بل به انضمام شيئي اكه صورت و ماده باشد   ثالثي درست شده    

عـين  تميزي بين آنها نيست و تميزش فقط در عقل است آن تميز فقط به حسب ت               

ن اسـت و بـا آن   گيرد با آن امري كه متعياست آن ابهام كلي را در نظر مي   و ابهام   

اولـي  فالأول يقتضي التركيب في الواقـع     گذارد    امري كه او را از سايرين فرق مي       

 باشد اين مقتضي تركيـب اسـت دوم آن     ء محصل  شي  شيء محصل به   انضمامكه  

تركيب در اعتبار عقل است و اگرچه اين اعتبار اعتبار صادق است به حسب يك                

 انتـزاع ماهيـات     تعرية عقلي است و مرتبة     كه همان مرتبه     بحسب مرتبة من الواقع   

گذاريد ولـي در    ضر فرق مي   لون ابيض و بين لون اخ      است درست است شما بين    

اين تركيـب   ه و تحليل عقلي شما      يتجزنظر  سيط است گرچه از نقطه    خارج اين ب  

بينيد ولـي آنچـه   بينيد يعني در واقع در عقل خود اين تركيب را مي        را در واقع مي   
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يعنـي  بحسب مرتبة من الواقع     تواند امر مركب باشد   را كه در خارج هست او نمي      

ي كه گيرد كه خب اين مطالب اگر كسي اينطور  ايراد بتفان قل انتزاع ماهيات مرتبه  

توانيـد يـك   شما بـاز چطـور مـي    جنس و فصل شما گفتيد درست ولي در مسالة 

إذا أخذ كل واحد من معنيـي الجـنس و الفـصل مـن         همچنين چيزي را تصور كنيد      

از آنجايي كه شما دو معناي جنس و فصل را از خـود ماهيـت               نفس ماهية بسيطة  

» بِـهِ بايـد باشـد      «يكونان بها د به يك اعتبار اين    بعثم اعتبر باعتبار  بسيطه گرفتيد   

فكان  كه اين جنس و فصل بواسطه آن اعتبار ماده و صورت هستند              مادة و صورة  

فيكون الانـضمام بينهمـا انـضمام       هركدام از اينها متحصل است      كل منهما متحصلا  

فيلزم من ذلك أن يكون المأخوذ      شد  انضمام دوتا محصل خواهد     متحصل بمتحصل   

گيريـد پـس بنـابراين دو      دو امر را از دو شيء مي      وقتي كه شما    نه مركبا خارجيا    م

ازاء خارجي است پـس بنـابراين مركـب         شيء بايد متحصل باشد آني هم كه مابه       

احديت از يـك ذات     . بناء علي أن الأمور المتباينة لا يطابق ذاتا أحدية        خواهد بود   

قلـت أخـذ الجـنس و الفـصل عـن           نيـد    ك  اخذ توانيدواحد شما امور متباينه را نمي     

البسيط علي وجه يكون كل منهما أمرا متحصلا حتي يكـون الجـنس مـادة عقليـة و      

يكـون كـل   از بسيط بر وجهـي اسـت كـه       اخذ جنس و فصل     الفصل صورة عقلية  

اينجـور مـا ايـن       يك امر متحصل است      امر متحصلا كه هركدام از اين دوتا      منهما  

شـود مـاده     تا اينكه جنس مـي     حتي يكون گيريم  يجنس و فصل را از امر بسيط م       

شود صـورت عقليـه     فصل هم مي  عقليه نه ماده خارجيه كه ملزم به صورت باشد          

 تركيب عقلي ديگر خواهد بود نه تركيـب         ،تركيبي را كه ما در اينجا داريم تركيب       

 صورت عقلـي هـردو      شجنسش جنس عقلي است وهم صورت     چون هم خارجي  
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ولـي  ة صيرورة البسيط بحيث يكون مركبا من مـادة و صـورة           و بالجمل خواهد بود   

شود ولي اين تـركيبش تركيـب       عقلي نه خارجي بسيط مركب مي     ماده و صورت    

بـه مجـرد وضـع      إنما هو بمجرد وضع العقل لا غير      عقلي خواهد بود اين صيروره      

 اين وضع را انجـام      ،و به مجرد قرارداد عقل است كه عقل اين قرار را          عقل است   

بـل  لذا در اينجا تركيبي وجود ندارد إذ لا تركيب هناك بهذا الوجه أصلا      اده است   د

به مجـرد  . بمجرد اعتبار غير مطابق للواقع كند  او را عقل فرض مي    ذلك أمر يفرضه  

و همان امر   آيد  يك اعتباري كه مطابق با واقع آن اعتبار نيست بلكه خود عقل مي            

تحليل كند همان امر واحد بسيط را شـما از          تواند تجزيه و    واحد بسيط را هم مي    

تـر و مجردتـر سـراغ داريـد يعنـي ذات بـاري كـه تمـام         ذات باري تعالي بـسيط    

موجودات همه در تجرد خودشان و همه در آن كيفيت ظهور خـارجي خودشـان               

هستند از ماده و صورت يا از مرتبة صـورت تنهـا يـا از    كه داراي مراتب مختلفي   

 ـ        تنها هم  مرتبة مادة  تعـالي كـه لازمـة     از ذات بـاري   ه اينها را شما در نظر بگيريد ب

الي از همـه     اين مـوارد مختلفـه اسـت آن ذات بـاري تع ـ            صرافتش جمعيت همة  

تر خواهد بود درست همين ذات باري تعالي كه شما بـه            تر و از همه مجرد      بسيط

آن كنـد  تجزيـه و تحليـل مـي   همين را آيد اين كيفيت تصور كرديد خود عقل مي   

!؟گذارد بين ذات باري و ساير موجودات فـرق هـست يـا نيـست        فرقي را كه مي   

صورت دارنـد يـا صـورت       خب يك فرقي است موجودات مركب هستند ماده و        

ف مـراتبهم ولـي ذات بـاري مـافوق همـة            دارند يا معنا هستند علي حسب اختلا      

فرقـي كـه شـما     اينها را در بر دارد اين اينهاست و اعلاي از همة اينهاست و همة   

گذاريد اين فرق از كجا آمده اسـت؟ فـرق          آييد بين ذات باري  و بين اينها مي        مي

 در حـالتي كـه شـما        ؟هست يا نيست؟ اگر فرق اسـت ايـن فـرق از كجـا آمـده               



64810مجلس/ اسفار

الوجود كـل   گوييد صرف گوييد بسيط الحقيقه كل الاشياء در حالي كه شما مي         مي

 ذات اطلاقي و لايتناهي اسـت پـس         گوييد ذات باري  الوجود در عين حال كه مي     

 ـ       اين عينك بنده در ذات اطلا      ست ؟ وجـود دارد     قي و لايتناهي باري در آنجـا چي

 اگـر بگوييـد بـاري تعـالي         ،توانيد بگوييد باري تعالي   ولي شما به اين عينك نمي     

اري تعـالي پـس بهـش    توانيد بگوييد هذا ب شود كفر و شرك به اين كتاب نمي       مي

 خب به كتاب سجده كـن ايـن هـم       ؟كنيدسجده كن مگر شما به خدا سجده نمي       

 آن فرقـي را كـه       ؟دهيـد ديگر بالاخره ظهور است چـرا ايـن كـار را انجـام نمـي              

آيـد و ذات بـاري را در         يعني فرقي كه مي    ،شود فرق عقلي  گذاريد آن فرق مي   مي

معبـود   آن ذات بـاري      ،شودميمسجود  كند و آن ذات باري      مقام اطلاق تصور مي   

آيـد ايـن كتـاب را و ايـن          شود و همـان عقـل مـي        مي  االله  آن ذات باري   ،شودمي

ظهورات را به عنوان مظاهر باري كه آن وجود اطلاقـي شـامل ايـن شـده تـصور           

شـود و چيـزي كـه داراي محـدوديت شـد            كند پس اين داراي محدوديت مي     مي

تواند معبود قرار بگيـرد گرچـه جـدايي از ذات           ميتواند مسجود قرار بگيرد ن    نمي

باري نيست ولي دو فرض در اينجا وجود دارد كه به لحاظ آن دو فرض در يـك                

در فرض ديگر آن مسجوديت و معبوديـت  فرض مسجوديت و معبوديت است و  

در آنجا راه ندارد در حالي كه مجرد است در حالي كه ذات بـاري ذات مجـرد و                   

نظـر  توانـد ايـن انفكـاك را از نقطـة           ل مـي  ت پس بنابراين عق ـ   ذات لايتناهي اس  

كند و جوانبي را كه در      خصوصيات خارجي و آن آثار و شواهدي كه مشاهده مي         

.گيرد اين قدرت تحليل را داردنظر مي

:.........تلميذ

يعنـي جـنس و صـورتش جـنس و صـورت            يعني ماده خارجي نيست     : استاد

اب نيستند كه يـك صـورتي دارد مثـل ثقـل و آن      عقلي هستند نه خارجي مثل كت     
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شود و يك صورت صورت كتابيه است نـه  اي كه الان اين وزن را تشكيل مي    ماده

دو عقلي هستند خارجي نيستند يعني عقل يـك  ط خود جنس و فصل هر ئدر بسا 

بعـد آن را در ذهـن   كند وكند و يك فصل عقلي تصور مي   جنس عقلي تصور مي   

.گذاردميبسيط كند اسم آن را  با هم تركيب ميخودش در ذات خودش

:.......تلميذ

گذاريد از كجا اين    آييد بين رنگ سبز و قرمز فرق مي       همين كه شما مي   : استاد

گذاريـد در   آييد بين لون و بين مذوقات فرق مي       فرق  را گذاشتيد؟ اينكه شما مي      

 اينكـه اينهـا مركـب    از كجـا آمـده بـا    فرق  دو اينها كيف هستند اين      حالي كه هر  

نيستند؟ 

: .........تلميذ

در انواع مركبه خارجيه خود آن ماده وجود دارد الان ايـن كتـاب خـود                : استاد

شـود ايـن را     كنم يك وزني را دارم متحمل مي      ماده هست من كه دارم بلندش مي      

شود از آن طـرف مـاده خـارجي سـنگ           ميماده خارجي   توانم انكار كنم اين     نمي

ن ممكن است سنگ را به همين وزن بلند كنيد كتاب است كتـاب كـه                نيست چو 

نيست سنگ است پس هم يك وزني در اينجا هست هم يك صـورتي در اينجـا                  

هست از تركيب آن صورت و اين وزن كه ماده است اين كتاب الان تشكيل شده                

ها در اينجا تشكيل شـده از تركيـب         است از تركيب اين صورت و ماده اين ضبط        

هـاي   تركيـب  ينجاست تشكيل شده اينهـا همـة       صورت و ماده فرشي كه در ا       اين

 اتحادي است يعني اگـر      ، تركيب انضمامي نيست   ها منتهي اين تركيب   استخارجي  

چيـز  تـصور   بينيـد دو بينيد دو چيز در اينجـا نمـي   شما اين را در خارج يكي مي      

 بسائط مثل لون    نداريد ولي بالاخره تركيب است حالا صحبت ما اين است كه در           

مثل سياهي هم تركيب است يا نه ديگر آن تركيـب نيـست؟ يـا فـرض كنيـد در                    
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شود خب  مذوقات تركيب است آن كيفي را كه از مذوقات براي انسان حاصل مي            

ط بـه   اينكه تركيب درش معنـا نـدارد خ ـ        هستند يا خط تركيب است       بسائطاينها  

م آن شـكلي كـه از طـول و     بين دو نقطـه، حج ـ معناي چيست ؟ به معناي فاصلة 

شـود خـب اينهـا چيـز نيـست اينهـا درش             عرض و عمق براي انسان حاصل مي      

حـد  فإن قلت الحد عين المحدود    شود تركيب عقلي    تركيب نيست پس تركيب مي    

د كنيـد بايـد مطـابق بـا خـارج باش ـ          عين محدود است وقتي كه شما تركيب مـي        

هـاي حـالا   نيـد البتـه تعريـف   شما تعريف ك  شد  تواند خارج يك چيز ديگر با     نمي

هاي حالا حد و محدود هـيچ ربطـي بـه همـديگر ندارنـد               تعريف همينطور است 

 بـراي  دودچهـار پـا مـي   كنـد بابـا ايـن    طرف دارد يك گورخر را آدم تعريف مي    

آن حـدي   خودش حد يك چيز ديگر است محدود يك چيز ديگر است ولي نـه               

فكيف يتصور أن ا نبايد با هم فرق كند  كه بنده خدا امثال ملاصدرا دارند اين ظاهر       

واقعـا آدم گـاهي اوقـات تعجـب         يكون المحدود نوعا بسيطا لا تركيب فيه أصـلا          

بالاخره خيلي عجيب است آخر اين فـرض        كند از اينكه چطور كسي رو دارد        مي

هـا ندارنـد چطـوري      كنيد روداشتن هم خودش يك نعمـت الهـي اسـت بعـضي            

يك نوع بـسيطي اسـت كـه اصـلا درش تركيبـي             شود آدم تصور كند محدود      مي

 فصل  ، جنس درست مي كنيم،    آوريمتا تعريف برايش مي   نيست ولي حدش هزار   

إلا بمجرد فـرض العقـل     كنيم  كنيم آثار درست مي   كنيم لوازم درست مي   درست مي 

و الحد مركبا من معان متعـددة كـل   كند چطور يك همچنين چيزي عقل فرض مي     

نس غيرفصل است فصل غيـر لـوازم اسـت هركـدام فـرق              خب ج .منها غير الآخر  

بين حد و محدود اين است حـد مقـام          قلت مقام الحد مقام تفصيل المعاني     كند  مي

كـه اخـذ     است منتهي مفصل و ظاهر و روشن و مبين           حدودتفصيل است همان م   
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 تنهـا تنهـا آن معـاني را مـا     فـردا فـردا  شود از خود ذات و ملاحظه اين معاني       مي

فقـط يـك   كنيم و مقام محدود مقام اجمال اسـت  يم و يكي يكي لحاظ مي   آورمي

كنـيم  صورت ظاهري در اينجا هست يك صـورتي را مـا در اينجـا مـشاهده مـي                

شما وقتي كه براي حد جنس و فالتركيب في الحد لا يوجب التركيب في المحـدود  

توانيد زيـر  فصل و آثار و لوازم بياوريد لازم نيست آن محدود هم مفصل باشد و ب  

.همه را ببينيداش را مشاهده كنيد اش را همهتكهبين و ميكروسكوپ تكهزره

 ما يك وقتي پوست پياز ما آن وقع هفت يا هشت سـاله بـوديم رفتـه بـوديم                   

بـراي مـا    بينيـد ايـن را      كه شما عـادي مـي     جايي ميكروسكوپي بود پوسته پيازي      

پيـاز چـه    در همين پوسـت     !؟ديديم چه خبر است   گذاشت زير ميكروسكوپ ما     

 هرچـي هـم     !؟ چه موجوداتي در حال حركت هستند      !؟هايي جريان دارد  رودخانه

گويند همـين آسـماني كـه شـما          مي !كرد بيشتر بود واقعا عجيب است     بزرگتر مي 

كـه  هـاي كـذايي     بينيد در شب داراي ستاره است اگر قرار باشد آن تلـسكوپ           مي

دچار اختلال شدند بايد آمـادگي  ها  حتي بعضي يد  توانبينيد اصلا نمي  چيزها را مي  

هـايي كـه در آنجـا وجـود دارد     داشته باشند تا اينكه بتوانند اين اجرام و اين توده    

دانم غبارهايي كه در آنجا هـست و كيفيـت آن سـتارگان و اينهـا و          بعضي از نمي  

يز اسـت   بينيم متمـا  وضعيتشان را ببينند اصلا بطور كلي با آنچه كه ما در شب مي            

 ـ  آن به اصطلاح چيز ديگر   ايـن مقـام   ؟ستي است و خواهد بود ايـن بخـاطر چي

بينيم اجمال است يك ستاره اينجا و يكـي هـم آنجـا          تفصيل است آنچه كه ما مي     

كنـد  گيريم آن مجمل را براي مـا مفـصل مـي      ولي وقتي پشت آن دستگاه قرار مي      

!؟ آسمان چه خبـر اسـت    اين در  ؟ريزد بيرون نگاه كن ببين اين تويش چيست       مي

 فرض بكنيد اجرام سماوي كه الان اين سـيارات          شان را بيا نگاه كن آن دايرة      كهك

درش قرار دارند بيا ببين تشعشعاتي كـه از ايـن سـيارات متـصور اسـت اينهـا را            
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بينـد  ها و امثال ذلك را بيا ببين اين مسائلي را كه انسان مي            چالهمشاهده كن سياه  

شود خودش هم الان در يك همچنين جرياني قرار دارد پس           ييك مرتبه متوجه م   

در قبال   يك همچنين وضعيتي كه هست يعني وجود خودش را         !؟چه خواهد شد  

اي از دسـت خواهـد داد عجـب مـن هـم در يـك همچنـين                  يك همچنين پديده  

وضعيتي قرار دارم من هم در يك همچنين فضايي قرار دارم و خبـر نـدارم پـس                  

 لـذا خيلـي مـساله اسـت كـه           !؟اتفاق بيفتد من چه خواهم شـد      اگر يك قضاياي    

 والا اگـر قـرار باشـد كـه اصـرار از             مصلحت نيست كه از پرده برون افتـد راز        

ها به بيرون سرايت بكند آن وقت هيچ كس ديگري را نگـاه نخواهـد كـرد                 درون

و إن كان الحد و المحدود شيئا واحـدا بالـذات لمـا            خلاصه مقام مقام اجمال است      

 وقتي كه شما اينهـا را متوجـه شـديد    علمت من كيفية أخذ المعاني من ذات بسيطة  

صيات را از آن فهميد كه حد داراي يك خصوصياتي است كه عقـل آن خـصو            مي

تواند آنها را انتزاع كنـد گرچـه آن شـيء       با اشياء ديگر مي    شيء بسيط به ملاحظة   

ست كه انسان را به مسائل اي ابسيط خودش در واقع بسيط باشد و اين يك مساله

را  كيفيت انتزاع اسماء از ذات يا صفات از اسماء انـسان      كشاند ، ميترخيلي دقيق 

د بـه تمـام   حـداني و مجـرَّ   و بـسيط و  حـت دهـد كـه چطـور از ذات ب        سوق مـي  

تـوانيم ايـن مـسائل     ما مـي  قيد،  الكلمه بدون هيچ گونه رسوخ و نفوذ حد و          معني

آيـد سـاير     بعـد مـي    مربوط به ذات است   دانم  نميدرت   ق ،، حيات علممختلفه از   

مسائل ديگر كه مربوط به صفات است و صفات صفات خود ذاتي اسـت و بعـد                 

تـوانيم از    صفات ما حتي مي    اتبجنبه اينها را در مر     است و  خلقيصفات صفات   

 ايـن مـسائل مختلـف و مطالـب          مـشاهدة يك امر بسيط انتزاع كنيم اينها بخـاطر         

ا شما به امور خارجي توجـه نكنيـد و بـه مـسائل خـارجي و بـه                   مختلف است ت  

توانيد ذات بـاري تعـالي را ذات علـيم و           هاي خارجي توجه نكنيد كجا مي     پديده
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توانيد رئوف و عطوف و خالق و رازق  و مصور و مدبر و اينها مي              حي و   قدير و   

توانيد كه  ا مي  تا اين نظم را در وجود عالم شما اين نظم را نيابيد كج             ؟تصور كنيد 

توانيـد ايـن عـالم را بـر        كجـا مـي    ؟ذات باري تعالي را مدير و مدبر فرض بكنيد        

، بايد يك نظمي ببينيد،اي ببينيد بايد يك اداره؟اساس يك نظام دقيق تصور بكنيد   

امثـال   بايـد يـك رزق و        ، ببينيـد   رحمتي ورأفتي   بايد يك    ،بايد يك نظامي ببينيد   

 اينها را به اصل برگردانيم آن اصل اصل مجرد و بسيط            همةدذلكي ببينيد تا بتواني   

الوجود غير از نفس ذات كه آن صرف  بسيط هيچي در آن ذات        بسيطِ بسيطِ،است

مسائل تفـصيلي را  بـه آن مـساله          تواند حقيقت   است قرار ندارد و آنجا انسان مي      

. اجمالي برگرداند

:.............تلميذ

نيست ببينيد شما كه وقتي به يك امر بـسيط توجـه            در ماده خارجي كه     : استاد

دهيـد يـا بـه       با امور بسيط ديگر كه قرار مـي        كنيد همان امر بسيط را در مقابلة      مي

تواند ماده خـارجي    شويد كه آن امر بسيط نمي     دهيد متوجه مي  امور مادي قرار مي   

ضـوعي   اينها بايد يـك مو      فرض كنيد در اينجا اين عوارض همة       داشته باشد الان  

داشته باشند معروضي  داشته باشند كه به او عارض بشوند خب الان كسي كه در                

اينجا هست رنگ سياهي كه الان عارض بر اين كتاب شده معروض از اين كتاب               

است اين كتاب را ببينيد اين از يك ماده و صورتي تركيب شده و ارتباطي هم بـه       

 ممكن است اين رنگ سياه تبـديل  شودض ميرَعبر آنها آن رنگ بعد    رنگ ندارد   

به رنگ قرمز بشود در عين حال مطالب كتاب محفوظ است در عين حـال اوراق                

جلد كتاب محفوظ است رنگ عوض شده است درست شد پس بنابراين   كتاب و 

ت خـارجي را دارد يـك عـرض دارد آن           اين كتاب در عين اينكـه مـاده و صـور          

 آن كنيـد تـصور مـي  داريـد در اينجـا  رض بسيط است آن بسيط را كه شما الان  ع
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 خارجي دارد و صورت خارجي دارد كه به انضمام آن ماده و صـورت               بسيط مادة 

بينيد يا اينكه نه آن بـسيط اسـت و بطـور كلـي              خارجي الان شما اين را سياه مي      

تواند ترتب خارجي داشته باشند يا حالا يك مقداري از رنگ چيزتر            عوارض نمي 

رضـي  كنيد كه ايـن ع اس ميا كه شما در وجود خودتان احس كنيم همين تملكي ر   

است كه عارض شده اين ارتباطي كه بين شما و بين عبايي كه پوشـيديد بـين آن                  

 آن و بواسطة آن كتابي است كه در جلويتان گذاشتيد        قبايي است كه پوشيديد بين      

 را در اين     كتاب دگذاريبريد نمي داريد بعد مي  ارتباط است كه شما كتاب را برمي      

بريـد ايـن    داريـد مـي   كند اين كه كتاب را برمـي      آيد بلند مي  حجره يكي ديگر مي   

كتاب بخاطر چيست؟ بخاطر اينكه شما مالك هستيد درست شد اگر ايـن كتـاب               

گويند شما دزد هستيد چون شما پول مردم را برداشتيد ببريد ميمال شما نباشد و   

ارتباط بين شما و بين اين كتاب وجود دارد       بالا كشيديد درست، و اينكه الان اين        

ست ه،استبسيط  است  مركب  شود گفت   نمياين ارتباط بسيط است يا مركب؟       

روم اين كتاب شما دهيم من نمييا نيست؟ يعني ما الان داريم بهش ترتيب اثر مي         

تـو داري   گويند تو غـصب كـردي تـو دزدي كـردي            را بردارم ، بردارم به من مي      

دزد  و حكومت باشـد بعنـوان غاصـب     كنند اگر    و دستم را قطع مي     كنيدزدي مي 

خوري پس اينكـه الان مـن       گويند مال مردم را داري مي     ميكنند  دستم را قطع مي   

ين مساله كه وجود ين است كه اين مساله وجود دارد ا     كنم بخاطر ا  اين كار را نمي   

در آنجا نشستيد يـك  بينم شما  من كه چيزي نمي؟دارد را شما به من نشان بدهيد  

كنم كه اين حالـت  نجا وجود دارد اين حالتي را كه من احساس مي         كتابي هم در آ   

در شما هست و در ايشان نسبت به اين كتاب نيست ايشان اين كتـاب را بـردارد                  

گويند مالك هستي   گويند ايشان دزد است شما اگر اين كتاب را ببريد مي          ببرد مي 

گويند ايـن از كجـا      ميدزد   اگر كس ديگر ببرد بهش       شما ببريد مالك هستيد ولي    
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 آيا اين مركب است يا يك امر بسيط است؟ آن امر بسيط جايش كجاست؟               ؟آمده

بينـد  سنجد مـي  آيد آن را در ارتباط با ساير چيزهاي ديگر مي         عقل است عقل مي   

تـوانم دسـت رويـش بگـذارم        شود نشان داد نمـي    يك امري است واقعي اما نمي     

گرمش يـا   كه شما فرض كنيد هفتاد كيلو يا هشتاد كيلو وزنتان هست سي           بگوييم  

پنجاه گرمش مال تملكي است كه بين شما و بين اين كتاب وجود دارد اين سـي                 

اش بقيهست؟ مسائل ديگر است     اش مال چي  ك است يا يك سير بقيه     گرم مال تمل  

زهـا داريـم   مال فرض كنيد انتصاب به پدرتان هم آن هم يك سير است خيلي چي            

رسد آنقدر چيزهاي خارجي داريم يك آنقدر داريم كه ديگر به وزن خود آدم نمي

دو سـير  ها يك سير هم وزنش بيـشتر اسـت      يك سير مال آن بعضي     ،سير مال آن  

مال آن و چيزها مال اين و آن خلاصه هيچي اينكه الان شما داريد ايـن احـساس        

اسـت ايـن وقـوعش در كجاسـت؟         بـسيط واقعـي     كنيد اين يك امر     را داريد مي  

وقوعش در عقل است حالا كه وقوعش در عقل است نه در خـارج پـس مـاده و           

.كند عقلي خواهد بود خارجي نيست را ميجدهآيد تعريف اين صورتي كه مي

:............تلميذ

اش به خود امكان اين مسالهآن قضيه ماده و صورت بودن در قيامت : استاد
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است ادله ديگر بايد به كيفيتش استناد كنيم كه آيا ضرورت دارد حتما به معاد 

جسماني يا اينكه اصل معاد معاد روحاني است آيا ضرورتي هست يا نه؟ آن يك 

گوييم نه ضرورتي ندارد كه معاد حتما جسماني باشدمطلب ديگر است كه مي

شود معاد روحاني باشد بدون معاد جسماني و آن نفس در آن مقام تجردِمعاد مي

شود حالا خودش مشمول عقاب و عذاب باشد بعد آن وقت صحبت در اينجا مي

كه معاد جسماني با اگر صادق مصدقي مثل فرض كنيد رسول االله بيايد و بگويد 

اي باشد گوييم اشكالي ندارد كه يك همچنين مسالهاين كيفيت داريم آنجا مي

شود اين است كه نفي ابطال و علي كل حال خود معاد آنچه كه درش بحث مي

 همانطوري كه ما ؟ بلهشود كرد حالا آيا هست يا نيستامتناع معاد جسماني نمي

هستيم يكي از آنها هم كلام و اوليه مبادي بديهيه در يقينيات مجبور به متابعت از 

شود وقتي حاصل كلام يقيني است كه از صادق مصدق براي انسان حاصل مي

داريد در هان قرار بگيرد همانطوري كه شما  برتواند بعنوان مقدمةخود او ميشد 

 و اينها داريد همين مسائل را به عنوان مقدمات و مذوقاتمبصرات و مسموعات

.دهيدرهاني شما قرار ميب

:.............تلميذ

جاي صحبت دارد در آن  آن قسمت دراي زدم   البته من آنجا يك حاشيه    : استاد

گـردد او اثبـات معـاد    ه همه اينها به او برميتدابصورت لابمحقيقت الشيء مسالة

.خواهدكند چيزهاي ديگر ميجسماني را نمي

:.......تلميذ

بـه عنـوان لحـاظ مـصلحت        واجـب   ر مقربيت در واجب لحاظ      ببينيد د : استاد

بقاء آن شيء است يعني در اعمال مستحبه براي اضـافه و اصـل        ملزمه براي اصل    

كاريم اگر به اين درخت بقاء بعنوان كمالات ثانوي ما يك وقت يك درختي را مي
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توانيد بگوييد آيا آب دادن لازم است براي درخت        شود نمي آب ندهيد خشك مي   

 ولي يك وقتي عـلاوه بـر آب دادن در كيفيـت             شوديا نه؟ خب ندهيد خشك مي     

اش بهتـر   ميوهشود درخت رشدش بهتر بشود       اين باعث مي   ،كنيدكود او دقت مي   

شود به جاهاي ديگر اضافه مي    رس كردن   كنيد بواسطه ح  بشود اين را حرسش مي    

زء مـستحبات حـساب    كنيد اينها ج  گذاريد و او را از انحنا محافظت مي       چوب مي 

شود ممكن است يك درختي باشد شود آن آب دادن اگر آب ندهيد خشك ميمي

نه كودي نه فلاني آب بدهيد فقط همينطور سـبز          كنيد  شما هيچ كاري برايش نمي    

دهيم اينجا واجبـات     واجباتي كه انجام مي    .كنددهد نه رشد مي   ماند نه ميوه مي   مي

 انـساني لازم اسـت ولـي        ة بقاء خود مـاد    ملزمه است يعني براي صرف    مصلحت  

. شودمستحبات باعث عروض او مي


